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         صورت پوره درآید.  این کار را  می توانید با کمک 
            بزرگ ترها با استفاده از غذاساز یا مخلوط کن هم 

         انجام دهید. 
       2   تخم شربتى را جداگانه در آب خیس کنید تا پفُ کند.

       3  پوره ي میوه را با شیر، تخم شربتى خیس خورده،
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        نوش جان!

 به جاي توت فرنگی مى توانید از هر میوه ى دیگرى 

   که در خانه دارید، مثل موز استفاده کنید.

ما می توانید براى زیبا تر شدن دسر مواد را
ش

       لایه لایه روى هم بریزید.
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 ︚﹆︡ر ﹇︪﹠﹌ ا︨️!
ا︣ی ا﹝︧︀ل ﹋﹫︿ دارم.  ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟، د﹁︐︣  و﹜﹩ ︋

﹐زم دارم.

︚﹥ ﹝︡اد ﹇︪﹠﹍﹩! اّ﹝︀ ︋︀ ﹝︡اد﹨﹬︀﹩ ﹋﹥ دارم،
 .﹜︧﹬﹢﹠︋ ﹜﹡ز ﹝﹩ ︑﹢ا﹢﹠﹨ 
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                            دوست من س
نس دو

چی بخرم؟   چی نخرم؟

دوست عزیزم، قصّه ى  ما یک تجربه ى جدید را به شما نشان مى دهد. امیدوارم از دیدن و خواندن آن لذّت ببرید . 



                            شعر

نسرین شهبازى
تصویرگر: نجمه آقا خانى زادى

صدایم کرده الان
کلاس مهربانم

به سویش آمدم که
 بپرسم، تا بدانم

براى کشف دنیا 
 من و تو در تلاشیم
کنار هم محال است
که بى انگیزه باشیم

دلـم انگیـزه دارد
سرم اندیشـه دارد

 نهـال دانـش من
در اینـجا ریشه دارد

٢٢
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٢



روىِ کتاب داستانم 
عیبى ندارد خط کشیده

عیبى ندارد چند دفعه 
از صبح روى آن پریده 

این کارها یعنى که خیلى 
او داستان را دوست دارد 

داداش من شب ها سرش را 
روى کتابم مى گذارد

منیره هاشمى

اکرم السّادات
                 هاشمى پور

من به قم رسیده ام
با پدر و مادرم

مستقیم از ایستگاه 
آمدیم تا حرم 

عمّه جان حرم پر از
یاکریم و زائر است
مثل اینکه خانه ات
مقصد مسافر است

در نماز مادرم 
لحظه ها پر از دعاست
خانه ات براى من

خانه ى فرشته هاست
٢٢

٣
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حدیثه کریمی معصومه ربیعى

 تصویرگر: زینب شُبَّر

محتواي این داستان از کتاب هاي درسى پایه  هاى دوّم و سوّم 

ابتدایی انتخاب شده  است:

ى، دقیقه در ساعت
پایه ي دوّم: الگویابى، تقریب دورقم

پایه ي سوّم: شــجره نامه، واحد اندازه گیرى مایعات، تبدیل 

زبان گفتاري به نوشتارى، آشنایى با حضرت زینب (س)

پونه و پیمان دویدند توى خانه. کیف هایشان را زمین 
گذاشتند و رفتند پیش مامان. پیمان تندى گفت: «یک 
خبر مهم!» پونه بلند گفت: «من هم یک خبر مهم دارم!» 
مامان خندید و به آن ها گفت: «اوّل ســلام!» دوتایى 
گفتند: «ببخشید، سلام.» مامان گفت: «سلام به روى 
ماهتان.» حالا یکى یکى خبرهایتان را بگویید ببینم چه 
شده. پیمان گفت: «قرار است...»، که یک دفعه پونه 
پرید وسط حرفش و گفت: «اوّل من مى گویم.» پیمان 
اخم کرد و گفت: «نه خیر! اوّل خودم می گویم!» مامان 

سرش را تکان داد و گفت: «هر کس زودتر دست و 
صورتش را بشوید، اوّل مى گوید.» پیمان دوید توى 
دستشویی و بعد از چند لحظه داد زد: «من شستم. قرار 
است هفته ي بعد توى مدرسه جشن داشته باشیم.» و 
بعد دوید بیرون. پونه داشت درِ گوش مامان چیزى 
مى گفت. مامان خندید و گفت: «چه جالب! جشــن 
در هر دو مدرســه ! به چه مناســبت؟» پیمان گفت: 
«جشن تولدّ است. امّا نمى گویم تولدّ کى. اوّلِ اسمش 
حرف ز دارد.» پونه هم گفت: «من هم نمى گویم به 
چه مناسبت. یک روز مهم است که اوّلش حرف پ 
دارد.» مامان نگاهى به تقویم انداخت. لبخندى زد و 
گفت: «فکر کنم فهمیــدم. حالا باید چه کار کنیم؟» 
پیمان گفت: «کلّى کار هست. قرار است توى کلاس 
براى همه ي بچّه ها شربت درست کنیم. من مسئول این 
کار شدم.» مامان گفت: «چه عالى! فکر کنم شربت با 
طعم پرتقال خوب باشد. برو یک کاغذ و مداد بیاور 
تا ببینیم براى پذیرایى از همه ي بچّه ها چقدر شربت 

باید درست کنیم.»
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 تصویرگر: زینب شُبَّر

محتواي این داستان از کتاب هاي درسى پایه  هاى دوّم و سوّم 

ابتدایی انتخاب شده  است:

ى، دقیقه در ساعت
پایه ي دوّم: الگویابى، تقریب دورقم

 تصویرگر: زینب شُبَّر



سخت است مامان. شما کمکم مى کنید؟» مامان پونه را 
در بغل گرفت و گفت: «بله حتماً! هر چیزى که دوست 
دارى براي خانم یا آقاى پ بنویســی، به من بگو. من 
کمکت مى کنم که آن را به یک نامه ي درست و حسابى 
تبدیل کنى.» پونه خوش حال شد. دوید و یک کاغذ و 
مداد آورد. بعد شــروع کرد به نوشتن حرفِ دلش به 

گیرنده ي نامه.

پیمان و مامان مشــغول حساب و کتاب شدند. پونه 
هم با دفتر و کاغذهایش مشــغول شد. عصر که شد، 
با خوش حالى بیرون آمد و گفت: «ببینید چى درست 
کردم!» مامان با لبخند به کاغذى که توى دست پونه 
بود نگاه کرد و گفت: «فکر کنم پاکتِ نامه است.حالا 
قرار اســت چی داخلش بگذارى؟» پونه جواب داد: 
«یک نامه براى همان کسى که گفتم. همان کسی که 
اوّل اسمش پ دارد.» بعد با ناراحتى گفت: «ولى خیلى 

٢٢

٥
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مامان: خب بگو ببینم، در کلاس چند نفر هستید؟

پیمان: با آقا معلمّ 36 نفر .

مامان: من چند وقت پیش، شربت  پرتقالی خریده  بودم 

که هر بطرى یک  لیترى آن براى درست کردن 

5 لیوان شربت کافی بود.

پیمان کمى فکر کرد، امّا نمى دانست لیتر چیست 

                                و چه کاربردي دارد؟

به پیمان کمک کنید تا متوجّه مفهوم لیتر شود.
لیتر : .................................................................

..............................................................

پیمان: یعنى براي 36 نفر باید چند تا بطرى از 

آن شربت ها تهیّه کنیم؟

مامان: باید تقریب بزنیم. 

شما هم در حساب تقریب عدد 36 به پیمان 
کمک کنید.

36 بین دو دسته ى ده تایى ........ و ........ قرار دارد. و به  ......... نزدیک تر 
پس ............. بطرى شربت باید تهیهّ کنند................ و.............. و............. و.............. و............. و.............. و ............. حالا با هم تعداد بطري ها را حساب کنیم.است. پس تقریب 36 مى شود ......... .

مامان: خب بگو ببینم، در کلاس چند نفر هستید؟

پیمان: با آقا معلمّ 

مامان: من چند وقت پیش، شربت  پرتقالی خریده  بودم 

 بین دو دسته ى ده تایى ........ و ........ قرار دارد. و به  ......... نزدیک تر 

............... و.............. و............. و.............. و............. و.............. و ............. 



هتهته، تشتش ونونو زیزیز زعزعز اتاتاران تستس رپرپر ربربراى منمنم اخاخا هنهنه وپوپو را همهمه انانا نینین ا

کدارد.
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همهمها انانا امامّا ا

اتاتارى تشتش ونونو ت
وصوصور

هبهبه را همهمه انانا نتنتن تمتم اتاتا دیدید ینین نکنک ک
م

ک
م

ک
مکمک هنهنه وپوپو هبهبه اماما مشمش

دیدید. یتیت تستس رفرفر فبفب ابابان رهرهر همهم اهاهاى اتاتار تستس رپرپر ربربراى را آن و دندند نکنک
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گاهی اوقات براى فرستادن یک 

یادداشت یا نامه به کسی، به یک 

پاکتِ نامه نیاز داریم. یک پاکت 

نامه ي زیبا، یادداشت یا نامه را 

خواندنى تر مى کند. پس بیایید با 

هم آن را درست کنیم. 

وسایل مورد نیاز: مقوّاي بزرگ( 39×20 سانتی متر)   مقوّاي 

کوچک(18×13سانتی متر) دوبرگ کاغذ سفید (16× 9 سانتی متري)

 قیچى چسب خط کش  نخ کنف

ّـص مى کنیم و برش مى زنیم.نقطه ى وسط آن را علامت می زنیم. از طـول مقوّا هم در هر ۳  حالا مقـوّا را کـامل باز می کنیم. از سمت عرض مقوّا مى زنیم.تا خوب خط بیافتد. ۲  با استـفاده از خـط کش، نقطـه هاي مشخّص شده را تا نقطه گذاري مى کنیم.۱  مقوّاى بزرگ را به سه قسمت13سانتی متري تقسیم و  ّـص می کنیم. از آن دوسانتی متر به سمت داخل۴  مقوّاى کوچک را بر می داریم، وسـط طول آن رادو طرف 3 سانتی متر را مشخ  علامت می زنیم. مانند تصویر خط می کشیم و برشمشخ
هرچه را می خواهید، روي کاغذهاى سفید حالا پاکت شما آماده است. مى توانید دیگرى را درون جیب مقوّایى قرار مى دهیم.۶  یکى از کاغذهاى سفید را در وسط پاکت و بزرگ می چسبانیم تا یک جیب درست شود. ۵  مقوّاى کوچک را روي گوشه ي پایین مقوّاى مى زنیم.

 در آخـر، با نخ کنف پاکت خود را  بنویسید.
 زیباتر کنید.

تى
         کاردس

دردردس اکاکا

 ماندانا  واحدي

نکته: سعى کنید اندازه ها را دقیق و درست 

نشانه گذارى کنید تا پاکت شما زیبا و شکیل 
به نظر برسد. 

روش ساخت 
کاردستى را
 اینجا ببین.
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پونه و پیمان و مامان تا شب مشغول انجام کارهاى 
جشن بودند. شــب، بعد از شام، پیمان گفت: «یک 
کار دیگر هم مانده.» مامان که خیلی خسته بود گفت: 
«دیگر چه؟» پیمان گفت: «باید یک روزنامه دیوارى 
درست کنیم و شجره نامه ي همان کسى را که گفتم، در 
آن بنویسیم.» پونه داشت با کنجکاوى گوش می کرد. 
پیمان رو به پونه گفت: «اگر مى خواهى بپرسى کیست، 
نمى گویم! تا روز جشن نرسد نمى گویم!» پونه اخم 
کرد و جواب داد: «خُب نگو! من هم نمى گویم روز 

پ روزِ کى است.» بابا که داشت کتاب می خواند، 
سرش را بالا آورد و پرسید: «معلوم هست شما دو 
تا چه مى گویید؟» مامان گفت: «الان معلوم مى شود. 
چون این  یک  کار را شما باید زحمت بکشى. من دیگر 
خسته شده ام.» پیمان با خوش حالى دوید توى اتاق و 
با مقوّایی بزرگ و ماژیک و کلّى لوازم دیگر برگشت. 
پیش بابا نشست و شروع کرد به توضیح دادن. آن دو 
آن قدر پاى مقوّا نشستند و نوشتند که مامان و پونه 

خوابشان برد.

حضرت
 ابراهیم(ع)

حضرت 
آدم(ع)

حضرت   
اسماعیل(ع)

حضرت   
هاشم(ع)

 حضرت 
عبداالله(ع)

حضرت 
آمنه(س)

حضرت 
زینب(س)

حضرت 
فا طمه

 بنت اسد 
(س)

حضرت 
اسحاق(ع)

حضرت 
محمد(ص)
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متن ایندیزاین گذاشته شد

 حضرت 
 على(ع)

حضرت 
عبد المطلب

(ع)

حضرت  
خدیجه(س)

    دوست خوبم!    
بــه پ�یمان کمک کن، تا شــجره نامه ی حضرت 

زینــب (س)  را   کا مل  کند.



پونه و پیـمان و دوسـتانشان روزشمارى مى کردند تا 
جشن فرا برسد. بالاخره زمان جشن فرا رسید. پیمان 
روزنامه  دیوارى اش را آماده کرده بود. وسایل شربت را 
هم بابا روز قبل به مدرسه برده بود. پونه هم نامه اش را 
آماده کرده بود و توى پاکتِ ساخته ي دست خودش، 
گذاشته بود. قرار بود یک نفر به مدرسه ي آ ن ها بیاید 
و بچّه ها نامه هایشان را به او بدهند. صبح روز جشن، 
پونه و پیمان خوش حال و خندان به مدرسه هایشان 
رفتند. پیمان دم در به پونه گفت: «وقتى برگشــتم، 
مى گویم جشن ما براى چى بود.» بعد دوید و رفت. 
پونه لبخندى زد و زیر لب گفت: «من شجره نامه ات 
را خواندم امّا تو نامه ي من را نخواندى! مى دهمش به 
باباى یکى از بچّه ها که پ است!» پیمان وارد مدرسه 
شد. همه جا آذین بندى شده بود. توى حیاط به بچّه ها 
شــیرینى تعارف مى کردند. او به ساعتش نگاه کرد؛ 
8:45 را نشــان می داد. قرار بود تا 20 دقیقه ي دیگر 

جشن شروع شود. 

توى کلاس پیمان، آقا معلّم گفت: «بچّه ها، قرار است 
یک نمایش با هم ببینیم. شاید قبلاً این نوع نمایش 
را ندیده باشــید. به این نــوع نمایش، پرده خوانى 
می گویند.» بچّه ها شــروع به پچ پــچ کردند. یکى 
گفت: «آقــا ما یک بار دیده ایم.» دیگري گفت: «آقا 
یعنى روى پرده یک چیزى نوشــته که ما باید آن را 
بخوانیم؟» آقا معلّــم خندید و گفت: «عجله نکنید. 
تا چند دقیقه ي دیگر خودتان متوجّه مى شوید.» در 
همان لحظه، صداى آقاى ناظم از بلندگو آمد: «بچّه ها 
با رعایت نظم و انضباط، پشت سر معلّمتان به سالن 

نمایش بیایید. جشن دارد شروع مى شود.»
بچّه ها با خوش حالى از کلاس بیرون دویدند. آقا معلّم 
سرش را به نشانه ي درك ِ بازیگوشی و پرانرژي بودن 

شاگردانش تکان داد و پشت سر آن ها راه افتاد.

پونه و پیـمان و دوسـتانشان روزشمارى مى کردند تا 

سرش را به نشانه ي درك ِ بازیگوشی و پرانرژي بودن جشن شروع شود. 
شاگردانش تکان داد و پشت سر آن ها راه افتاد.

پونه و پیـمان و دوسـتانشان روزشمارى مى کردند تا پونه و پیـمان و دوسـتانشان روزشمارى مى کردند تا 
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نقّال که چوبی در دست داشت، با چهره اى خندان 
آمد روى سکوى اجرا. چند بار کف دست هایش 

را به هم زد و شروع کرد:

به نام خالق زمین و زمان
به نام مهربان ترین مهربان

سلام من به روى ماه شما
به خنده و شادى تان بچّه ها
غنچّه ى خنده باز زد جوانه
پر از فرشته شد تمام خانه

خانه نگو، بهار مهربانى
بهشت خوش رویى و خوش زبانى

چه خانه ى ساده و با صفایى
چه خانواده اى ، چه بچّه هایى

خانه ى زهرا و على است اینجا
یک روز خوب و با شکوه و زیبا

یک اتفّاق تازه افتاده است
خدا به آن دو دخترى داده است

چه دخترى مثل فرشته زیبا
با عظمت درست مثل دریا
ساده و مهربان شبیه باران

پر از امید و عشق و نور ایمان
شبیه مادر شده است کم کم

بزرگ مى شود صبور و محکم
بزرگ مى شود عاقل و عالم
بزرگ، مثل یک کوه مقاوم

نامگذارى شده بچّه هاى هشیار
روز تولدّش روز پرستار

نقّال که چوبی در دست داشت، با چهره اى خندان 
آمد روى سکوى اجرا. چند بار کف دست هایش 
نقّال که چوبی در دست داشت، با چهره اى خندان 
آمد روى سکوى اجرا. چند بار کف دست هایش 

را به هم زد و شروع کرد:
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شــد. فکر کنم تا الان خودت فهمیده باشى جشن 
ما براى چه بود.» پونه لبخندى زد و گفت: «به قول 
مامان، اوّل ســلام! تو هم فهمیدى که جشن ما چه 

بود؟» بعد دوتایى بلندبلند خندیدند. 

زنگ آخر کــه خورد، پیمان همراه دوســتانش با 
خوش حالى از مدرســه بیرون دوید. آن روز به همه 
خوش گذشته بود. پیمان در راه از دوستانش جدا شد 
و به طرف مدرســه ي پونه رفت. پونه دم در ایستاده 
بود. پیمان دوید ســمت او و گفت: «بالاخره وقتش 

بود؟» بعد دوتایى بلندبلند خندیدند.  و به طرف مدرســه ي پونه رفت. پونه دم در ایستاده 
بود. پیمان دوید ســمت او و گفت: «بالاخره وقتش 

٢٢
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︣ای ﹁︣دا ︑︜﹆﹫﹆﹩ در   ︋︀ ﹨ ﹤︙ّ︋
︉ در ﹁︭﹏  ﹝﹢رد ︑︽﹬︢﹥ ی ﹝﹠︀︨

.︡﹫﹨︡ ︤ ا﹡︖︀م︋  ﹫﹬︀︎

         قصّه تصویرى
ى
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 ﹩﹛︀︻ ﹅﹫﹆︜︑ ﹉﹬ ا﹐ن 
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹛! 

ا﹐ن ﹝﹩ ز﹡﹞️!

!﹜﹆﹫﹆︜︑ وای

 معصومه ربیعى
 تصویرگر: شهرام شیرزادى



 ﹤︋﹢︚︀وزوان و زرد﹎ ﹏﹎ ﹩﹝﹋ 
︀ را  ﹨︣ ︀رِ︫︐  ︠︦ ︍  ︨.︡﹬ر﹢︟︋
 ﹜﹨ ﹩﹠︐︧ َ﹊﹠﹫︡. را︨︐﹩︋  ِ︋

︠﹢ب ا︨️. 

 آ﹇︀ ا︗︀زه! ﹨﹛ از ﹋︐︟︋︀︀﹡﹥ ی 
︣﹁︐﹛ و ﹨﹛ ︋﹥  ﹝︜ّ﹙﹥ ﹝︀ن ﹋︐︀ب ﹎

 ﹉﹬ ︀ی﹨ ︉ ﹋﹞﹈ ︎︡رم، ﹝︴﹙
م︡. ︣﹡︐﹩ را ︠﹢ا﹡ ︐﹠﹬︀ه  ا﹍﹬︀︎

 ﹅﹫﹆︜︑ ︀︖﹋ از !﹟﹬︣﹁آ
د︣ه ︋﹢دی؟ ﹋
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  ً︀ ﹝︐︝ .︣︐︪﹫︋ ش﹑︑︀︋
د﹁︺﹥ ︋︺︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩  ﹝︓﹏ 
 ﹩︋﹢︠ ﹅﹫﹆︜︑ ️﹡︀︐︨دو

.﹩﹨︡︋ ﹤﹯ارا



 و رنگى 
ى کوچک

پ ها
با تو

ت بازى 
ز نوب

امرو

ت. 
اس

ت و هم 
ده اس

م کنن
رگر

م س
که ه

ک بازى 
ی

ي پا.
له ها

ز و عض
مرک

دل، ت
ي تعا

ت کننده 
تقوی

آماده اى؟

ع کنیم!
س شرو

پ

پور
ردوسی 

رفه ف
عا

که 
فر 

ک ن
ی. ی

یست
می ا

 پا 
ک

ي ی
 رو

زي
ن با

ر ای
د

 با 
د و

یست
می ا

ي 
 باز

ون
 بیر

ت،
 اس

هی ات
گرو

هم 

گ 
ه رن

و  ب
گر ا

د. ا
ی ده

ت م
شان

را ن
ها 

گ 
ه رن

شار
ا

مز 
 قر

 ظرف
ل 

داخ
 را 

رمز
پ ق

 تو
رد،

ه ک
شار

مز ا
قر

 را 
آبى

پ 
 تو

داد،
ت 

شان
را ن

ی 
گ آب

ر رن
. اگ

داز
بین

داز.
ی بین

ف آب
 ظر

خل
دا

و...

امه بده.
گر اد

ى دی
 با پا

ى را
باز

ی توانی 
ز ، م

تمرک
ى و قدرت 

ر باز
ان بیشت

ى هیج
برا

ر ظرف 
مز د

پ قر
ی. تو

س کن
ا برعک

ها ر
ى رنگ 

جا

رمز 
ف ق

ر ظر
ی د

پ آب
و تو

آبی 
و...  

رمز 
ف ق

ر ظر
ی د

پ آب
و تو

آبی 

٢٢

١ ن   ٤٠٢ با آ  
١٤

دو
لا ب

دو، حا
                     یک، 

ح و،



پاسخ سؤال هاي زیر داخل مدادهایى شبیهِ هم نوشته 
شده اند. بگرد، آن ها را پیدا کن و در مقابل سؤال بنویس.

 فائزه خوشدل

 وقتى امام زمان(عج) به دنیا آمدند، 

پدرشان چه نامى براى ایشان برگزید؟

 امام زمان(عج) چه خطرى براى حاکمان و پادشاهان 
داشتند که آن ها مى خواستند ایشان را شهید کنند؟

 چرا امام زمان(عج) غیبت کرده و از دیده ها پنهان شده اند؟

 حکومت پس از 

پیامبر(ص) به 

اهل بیت مى رسید و 

پادشاهان مى ترسیدند 

مردم اهل بیت را جاى 

آن ها بنشا نند.

ما امام زمان(عج) را بیشتر با 
نام مهدى مى شناسیم که لقب 

را محمّد نامید.ایشان است. پدرشان نام ایشان 

سرانجام یکى از اهل بیت قیام  پیامبر(ص) فرمودند: 
مى  کند و ستمگران را از بین 

خطر مى کردند.مى برد. پس حاکمان احساس 

 اگر امام دوست 
داشتنی و خوب ما 

حضرت مهدي(عج)
از پیش چشمان مردم 

پنهان نمى شدند تا او را 
نبینند، دشمنان ایشان  
مى کردند.را در کودکى شهید 
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آرمان کمى فکر مى کند. به سمت دیگر کلاس 
مى رود و دفترش را توى سطل آشغال مى اندازد. 
سطل  توى  از  را  دفتر  و  مى دود  امیرحسین 

برمى دارد و گرد و خاکش را پاك می کند. 
- صبر کن! 

 - دیگر حوصله اش را ندارم!
امیرحسین ورق مى زند. 

- این که نصف بیشترش خالى است!
- خوب که چى؟

- نمى خواهى بیشتر تمرین کنى؟
آرمان [با بى حوصلگی]:

- تا حالا چه فایده اى داشته؟
امیرحسین [با تعجّب]:

- هیچ فایده اى نداشته؟!
- تو که جاى من نیستى! همیشه نقّاشى ات خوب 

بوده. من هرچه مى کشم کج و کوله ا ست.
امیرحسین دفتـر آرمان را به او مى دهـد. کیـف 
و دفتـر خودش را برمى دارد و دسـت آرمان را 

به  هم کلاسى  دو  اصلى:  بازیگران 
نام هاى آرمان و امیرحسین

آخرین زنگ مدرسه  می خورَد. معلّم 
با بچّه ها خداحافظى مى کند و از کلاس 
و  امیرحسین  آرمان،  مى رود.  بیرون 
نیمکت ها  پشت  از  هم کلاسى هایشان 
را  کوله پشتى اش  آرمان  مى شوند.  بلند 

برمى دارد و رو به امیرحسین می گوید:
- خوب شد تمام شد! از زنگ نقّاشى بیزارم!

امیرحسین با ذوق جواب می دهد:
- ولى من عاشق روزهایى ام که نقّاشى داریم!

آرمان:
- ببینم امروز چى کشیدى؟

امیرحسین نقّاشى اش را نشان مى دهد. همه 
به سمت او مى چرخند و از نقّاشى اش تعریف 
مى کنند. بچّه ها با هم خداحافظى مى کنند و 

مى روند. 
آرمان[با ناراحتی]:

- هرقدر هم که نقّاشى بکشم، نقّاشىِ تو کجا 
و نقّاشىِ من کجا؟

او به سمت پنجره مى رود. دفتر نقّاشى اش را 
به سمت پنجره مى برد.

- اصلاً از پنجره مى اندازمش بیرون...! 
امیرحسین:

- نه! اگر بخورد توي سر کسى چه؟!

الهام جمشیدى مهر
تصویرگر: میثم موسوى
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مى گیرد و او را می برََد.
آرمان:

- کجا می رویم؟
امیرحسین:

- مى خواهم چیزى نشانت بدهم.
امیرحسین و آرمان یکى دو بار به این طرف و آن 
طرف صحنه می روند (که نشان بدهند دارند به 

خانه مى روند.) 
امیرحسین مى ایستد. 

آرمان:
- چقدر خانه تان نزدیک خانه ي ماست!

امیرحسین لبخند مى زند. درِ (خیالى) خانه را با 
کلید باز مى کند و می گوید: 

- یک دقیقه صبر کن! الان برمى گردم.
او از صحنه خارج مى شود (مثلاً به داخل خانه شان 

مى رود) و با یک بغل پر از دفتر برمى گردد. 
آرمان:

- چه کار مى کنى؟
امیرحسین دفترها را زمین مى گذارد و یکى از 

آن ها را به دست آرمان می دهد. 
- نگاه کن!

آرمـان دفـتر را ورق مـى زند. اولّ با 
بى میـلى، امّـا کـم کـم با عـلاقه ي

 بیشتري نگاه مى کند. دفتر اوّل را که 
می بینـد، امیرحسیـن دوّمـى را در 

دستش مى گذارد. 
آرمان [هیجان زده]:

- این همه؟
امیرحسین دفتر سوّم را به او مى دهد.

امیرحسین:
- تازه کجایش را دیده اى؟

آرمان با هیجان بیشترى ورق مى زند و بقیّه ي 
دفترها را هم تندتند نگاه می کند.

- چقدر تمرین کرده اى تو پسر!
امیرحسین مى خندد.

- تازه این نصفش است! در تمرین هایم حواسم 
به نکاتی که خانم معلّم می گوید هم هست.

- شوخی می کنی! این تازه نصفش بود؟!
آرمان با عجله دفترها را برمى دارد و در دستان 
امیرحسین مى گذارد و به سمت بیرون صحنه 

مى رود.
امیرحسین:

- حالا کجا با این عجله؟
آرمان:

- باید تمرین کنم...! تمرین...! خداحافظ...!
و سـریـع از صـحـنه خـارج مـی شود. 
امیرحسین هم پشت سر او خوش حال و 

خندان مى دود. 

الهام جمشیدى مهر
تصویرگر: میثم موسوى

 معلمّ گرامی! از همراهی شما براي اجراي 
این نمایشنامه در کلاس درس متشکریم.
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                              بزرگان

اگاگان رزرزر زبزبب

لیلى باقى پور

تصویرگر: سمیه محّمدى
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گلدونه در ماشین نشسته بود. ماسکی به صورتش 
از پشت شیشه ي ماشین، خانم پرستار را  داشت. 
از  را  میوه   بطرى آب و ظرف  پرستار  دید. خانم 
توى ماشینش برداشت. گلدونه را که دید ماسک 
خود را پایین آورد و به نشانه ي شوخی، انگشت 
انگشت هاى  و  گذاشت  بینی  روى  را  شستش 
گرفت.  خنده اش  گلدونه  داد.  تکان   را  دیگرش 

شیشه را پایین کشید و سلام کرد.
خانم پرستار گفت: «سلام. اینجا چه کار مى کنى؟» 
گلدونه با ناراحتی گفت: «مامان بزرگم باید بسترى 
کارهاى  رفته  مامانم  است.  گرفته  کرونا  شود! 

بسترى  شدن او را انجام دهد.»
خوب  «زود  گفت:  و  زد  لبخندي  پرستار  خانم 

مى شود. غصّه نخور.»
دلم  نبینمش خیلى  «اگر چند روز  گلدونه گفت: 
ملاقاتش  به  نمى گذارد  هم  مامانم  می شود.  تنگ 

بیایم.»    
به بخش  خانم پرستار گفت: «بله، نمى شود شما 

بیایید امّا... .» 
پرستار  «من  گفت:  و  داد  را  تلفنش  شماره  بعد، 
 9 ساعت  است.  نیکى  اسمم  هستم.  کرونا  بخش 

شب تماس تصویرى بگیر و با مامان بزرگت حرف 
بزن.»

گلدونه ذوق کرد.
نیکى خانم گفت: «شب هایى که نوبت (شیفت) من 
است، ساعت 9 شب شعر مى خوانیم. شعر کرونا.»

بعد هم چشمکی زد و رفت.
گلدونه یک شب در میان که نوبت نیکى خانم بود، 

زنگ مى زد و شعر کرونا را مى خواند:
«آهاي آهاى کرونا

اى غول بى سر و پا
زن ها رو گریون کردى
مردا رو حیرون کردى
دکّانا رو تخته کردى

الهى که بمیرى
برى دیگه برنگردى

برى دیگه برنگردى»
چند روز بعد، حال مادر بزرگِ گلدونه بهتر شد و 

به خانه برگشت.
یک شب که کنار مادر بزرگش دراز کشیده بود، 

گفت: «چطور است به نیکى خانم زنگ بزنیم؟» 
مادر بزرگ گفت: «پیشنهاد خوبى است.» 



٢٢

١٩
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آن ها با او تماس گرفتند. خانم سالمندي تلفن را 
برداشت. مادر نیکى خانم بود.

او گفت: «نیکى خانم بسترى شده و حالش خوب 
نیست.»

گلدونه خیلی غصّه خورد.
مادر بزرگ گفت: «برایش دعا کن! او شجاع است. 

از کرونا نمى ترسد.»
براى  گرفتند  تصمیم  مادرش  و  گلدونه  شب  آن 
با هم، فکري  آن ها  انجام دهند.  نیکى خانم کارى 

کردند؛ یک فکر بکر!
رئیس  از  رفتند.  بیمارستان  به  مادرش  با  گلدونه 
بیمارستان اجازه گرفتند تا کارى انجام دهند. آن 
شب باران مى بارید امّا مانع کارشان نشد. هر دو 
شعر  بلندگو  با  و  ایستادند  بیمارستان  حیاط  در 

کرونا را خواندند: 
«آهاى آهاى کرونا... .» 

قطره هاي باران به شیشه ها مى خورد.
و  سفید  لباس هاي  که  مردهایى  و  زن ها  کم کم 
سرمه اى داشتند و بعضى از مریض ها که لباس هاى 
صورتى و سفید پوشیده بودند، از پشت پنجره ها 

سرك کشیدند.
نیکى خانم با ماسک اکسیژن بر صورت در پشت 

یکی پنجره ها ایستاده بود.
گلدونه نیکى خانم را صدا زد.

سخت  برداشت.  را  اکسیژن  ماسکی  نیکى خانم 
نمى توانست  بود.  پریده  رنگش  و  مى کشید  نفس 
حرف بزند. به سختى انگشت شستش را روى بینی 
خود گذاشت و انگشت هاى دیگرش را تکان داد. 

گلدونه خندید. او هم خندید.
شیشه ها  روى  باران  قطره هاى  شد.  شدید  باران 
او  و  شد  خاموش  نیکى خانم  اتاق  می کوبیدند. 
زیر  در  مادرش  و  گلدونه  نمی شد.  دیده  دیگر 

باران، دست هایشان را بالا بردند و دعا خواندند.



 نرگس نیرومند و فاطمه اروجی   
     تصویرگر: فاطمه زهرا تجرد
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ویتامین هایی دارند که هم براي قلب و مغز مفیدند و 
هم به بدن کمک می کنند با بیماري ها بهتر مبارزه  کند. 
پروتئین ها براي رشد بدن و خون سازي اهمّیتّ دارند. 
چربی ها و قندها هم منبع انرژي هستند.  این نکته 
را بدانیم که نباید از همه ي گروه هاي غذایی به یک 
اندازه مصرف کنیم. باید میوه ها و سبزي ها را بیشتر و 

چربی ها و قندها را کمتر مصرف کنیم. 
 

به اندازه بخور
یا  پرخوري  نبـاید  بدن،  وزن  مناسب مـاندن  براي 
کم خوري کنیم. هر گروه غذایی را باید به مقدار کافی 
و در زمان مناسب استفاده کنیم تا همیشه سالم، شاد و 
سرحال باشیم و بتوانیم با انرژي بالا درس بخوانیم و 

به همه ي کارهایمان برسیم.

به  نظر تو کدام یک از گروه هاي غذایی را باید بیشتر 
مصرف کنیم؟ می توانی از بشقاب غذایت عکس بگیري 

و با همکلاسی هایت در این مورد بحث کنیو با همکلاسی هایت در این مورد بحث کنی.
٢٢

٢٣
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اگر 
هر غذاي 

خوش مزه اي، مقوّي و کامل 
هم باشد، عالی می شود! غذاي 
کامل کمک می کند قوي شویم، 
رشد کنیم، بدویم، بازي کنیم، 

فکر کنیم و خوب درس 
بخوانیم. 

فکر کنیم و خوب درس 
بخوانیم. 

چرا غذا می خوریم؟
غذا براي بدن مثل سوخت براي ماشین است. اگر 
غذاي خوبی بخوریم، موادّ مورد نیاز بدنمان تأمین 
می شود. موادّ غذایی کامل و مقوّي کمک می کنند 
سالم تر  ماهیچه ها  و  پوست،  دندان ها،  استخوان ها، 
باشند و قسمت هاي مهمّ بدن مثل مغز و قلب نیز 

کارشان را به خوبی انجام دهند. 

پنج گروه  غذایی
پنج گروه غذایی وجود دارند؛ گروه اوّل، پروتئین ها، 
مثل گوشت و تخم مرغ. گروه دوّم، لبنیات، مثل شیر 
و ماست. گروه سوّم ، غلاّت، مثل نان و برنج. گروه 
چهارم، میوه ها و سبزي ها، مثل سیب و هویج. گروه 

پنجم، قندها و چربی ها، مثل شیرینی  و کره.
این دسته بندي کمک می کند ما غذاي کاملی را براي 
خودمان آماده کنیم. بهتر است روزانه مقداري از هر 
کنیم، چون هر گروه  را مصرف  پنج گروه غذایی 

غذایی نقش خاصّ خود را در بدن انجام می دهند. 

رنگارنگ بشقاب 
خوردن همه نوع غذا براي سلامتی مهم است. هر 
است.  مفید  بدن  از  بخش هایی  براي  غذایی  گروه 
غلاّت انرژي مورد نیاز را براي انجام کارها تأمین 
می کنند. با مصرف لبنیات دندان هایمان سالم می مانند 
و استخوان هایمان قوي می شوند. میوه ها و سبزي ها 

ینینی اجاجا جیجی رلارلار آآذر

ازازادى ىنىنى اخاخا اقاقا همهمهآ مجمج جنجن :ر:ر: ریریگرگررگرگ وصوصو تصتصت
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رشد کنیم، بدویم، بازي کنیم، 
فکر کنیم و خوب درس فکر کنیم و خوب درس 
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نوشین در اخبار کلمه اى شنیده و آن  را در دفترش 
یادداشت کرده بود تا معنى اش را از پدربزرگ بپرسد. 
پدر و مادر نوشین هر دو سر کار مى رفتند و وقتى به 
خانه برمی گشتند، آن قدر خسته بودند که حوصله ي 
سؤال هاى رگبارى او را نداشتند. وقتى پدربزرگ دید 
نوشین دفتر به دست از اتاقش بیرون آمد، روزنامه اى را 
که داشت مى خواند کنار گذاشت و دستى به سبیلش 
سؤال هاي  به  پاسخ دادن  آمادگى  یعنى  این  کشید؛ 
نوه اش را داشت. نوشین پرسید: «بابابزرگ، عشایر یعنى 
چه؟» مادربزرگ که مشغول تماشاى تلویزیون بود، به 
جاي پدربزرگ جواب داد: «به افراد کوچ نشینى که 
در طبیعت زندگى مى کنند و براى تأمین زندگى  خود 
و پرورش دام، در طول سال از جایى به جاى دیگر 
مى روند، عشایر مى گویند.» پدربزرگ که مى خواست 
کلّى مقدّمه چینى کند و بعد کم کم سراغ تعریف کلمه ي 
عشایر برود، با تعجّب به مادربزرگ نگاه کرد، امّا دیگر 
دیر شده بود چون سؤال هاي پشت سرهِم نوشین از 
مادربزرگ، ادامه داشت. نوشین پرسید: «کوچ رو یعنى 
چه؟» این بار هم قبل از اینکه پدربزرگ بتواند خودش 
را پیدا کند، مادربزرگ گفت: «معمولاً با تغییر فصل ها، 

پرورش  مناسب  زمین هاى  کردن  پیدا  براى  عشایر 
حیواناتشان، محلّ زندگى خود را تغییر مى دهند. آنان 
تابستان ها به ییلاق یا مناطق سردسیر و زمستان ها به 
قشلاق یا مناطق گرمسیر مى روند. در ضمن، آن ها در 
چادرهاى زیبایى زندگى مى کنند که می توان قبل از 
کوچ کردن به راحتى جمع و در جاى جدید، دوباره برپا 
کرد.» پدربزرگ که حسابى از این وضع کلافه شده 
بود، گفت: «ولى نوشین سؤالش را از من ... .» نوشین 
که تازه افتـاده بود روى دور سـؤال کردن، باز پرسیـد: 
« هنوز هم در کشور ما عشایرى هستند که در تابستان 
و زمستان کوچ کنند؟» مادربزرگ جواب داد: «البتهّ، 
ولى در حال حاضر، بیشتر عشایر کشور یکجانشین 
شده اند، یعنى دیگر کوچ نمى کنند، ولى هنوز عشایرى 

نیمى از سال را کوچ مى کنند.»  هم هستند که 
شده  تمام  طاقتش  دیگر  که  پدربزرگ 

بود، به مادربزرگ گفت: «چرا به من 
نمى دهى جواب سؤال هاى  اجازه 
مادربزرگ  بدهم؟»  را  نوه ي گلم 

همان طور که به تلویزیون نگاه مى کرد، گفت: 
خاطره ي  سراغ  بروى  فوري  مى خواهى  «چون 
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مأموریتّت و روزي که ماشینت در کوه و کمر خراب 
شد و اینکه عشایرى که در آنجا زندگى مى کردند، تا 
زمان تعمیر شدن ماشینت، تو را پیش خودشان بردند.» 
دارد  اشکالى  پرسید: «خب چه  تعجّب  با  پدربزرگ 
تجربه  ي یک روز زندگى در میان عشایر را براى نوه ي 
گلم بگویم؟» مادربزرگ گفت: «چون پنجاه سال قبل 
این خاطره را برایم تعریف کردى، گفتى آنجا پشه زیاد 
بود و تو چند تا پشه ي چاق و چلّه را شکار کردى. امّا 
هر بار که خاطره ات را تعریف می کنی پشه به حیوان 
دختر  عروسى  در  پارسال  می شود.  تبدیل  دیگري 
خواهرم که این خاطره را تعریف کردى، دیدم شکار 

آن چند تا پشه تبدیل شده است به شکار چند تا پلنگ 
گرسنه! احتمالاً  از پارسال تا حالا هم شکار پلنگ ها 
تبدیل شده به شکار یک گلّه خرس وحشى!» پدربزرگ 
به نشانه ي عصبانیتّ و اعتراض، دوباره روزنامه اش را 

داد.  نشان  مطالعه  را سرگرم  باز کرد و خودش 
نوشین و مادربزرگ هم ریزریز مى خندیدند و 

اصلاً متوجّه نشدند که پدربزرگ، در پشت 
صفحه هاي روزنامه، لبخند رضایت آمیزى 

مى زند زیرا در فکر و خیالش، در حال شکار 
یک گلّه خرس وحشى و عصبانى بود!
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مزرعه گل محمدى

- بچّه ها! کدامتان براي خواندن انشاى خود با موضوع «آخرین سفرى که 
رفتید» داوطلب می شود؟
مریم دستش را بالا برد.

- مریم خانم، شما درباره ى سفر به کدام شهر نوشتید؟
- خانم اجازه! درباره ى سفرمان به قم نوشتم؛ همین هفته ى پیش رفته بودیم.

- پس بفرمایید شروع کنید.
«چشم هایم را مى بندم. نسیم خنکى صورتم را مى نوازد. باورم نمى شود وسط 
صحن حرم، و خدمت حضرت معصومه(س) هستم. از کاشان که به سمت 
قم راه افتادیم، مسیر کاملاً کویرى و خشک بود. نام روستاى فُردو توجّهم را 
جلب کرد. پدرم گفت: نزدیکى هاى این روستا یکى از اصلی ترین نیروگاه هاى 
هسته اى کشورمان قرار دارد و به همین دلیل است که نامش برایمان آشناست.
به  مى رسیم.  ساعـته  سه  دو  و  نیسـت  قم  تا  کاشـان  از  زیادى  فاصله ى 
اقامتگاهمان مى رویم. مادرم از ما می خواهد وضو بگیریم. بعد همگی به حرم 
مى رویم. یادم هست که حتماً از طرف دوستان و معلّمانم زیارت کنم و به 
حضرت معصومه (س) سلام بدهم. مادرم مى گوید عالمان بزرگ ساکن قم، هر 
گره اى که در کارشان باشد به حرم مى آیند و از حضرت معصومه(س) کمک 

همهمه(س) وصوصو صعصع عمعم رضرضرت ضحضح مرمرم رحرح

اراران
رکرک
م مک ک
ج جم م

دجدجد
جسجس

سمسم
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تصویرگر: ریحانه کمالى    رضیه افضل زاده 



مزرعه گل محمدى

مى خواهند. پدرم مى گوید آرامگاه بزرگان و عالمان و انسان هاي مشهور زیادى 
در حرم است؛ کسانی مثل آیت االله بهجت، شهید مطهّرى، پروین اعتصامى و 

شهید مظفّرى نیا هم رزم و محافظ حاج قاسم.
موزه ى این آستان مقدّس، در کنار حرم قرار دارد. از آنجا هم دیدن می کنیم 
و چیزهاي مختلفى می بینیم؛ چیزهایی مثل سکّه هاى قدیمی، سنگ هاى قیمتى 

و کتاب هاى تاریخى.
از موزه که بیرون مى آییم، صف طولانى عزاداران را مى بینیم. جلوى صف 
عزاداران، آقایان و پشت سر آن  ها خانم ها حرکت مى کنند. سینه زنى و عزادارى 

دل هر زائرى را بارانى مى کند.
خودمان را براى نماز به مسجد جمکران مى رسانیم. آنجا هم بعد از نماز 
عزادارى مى کنیم و بعد از ناهار به روستاى کهَک مى رویم. خانه ى ملاّصدرا، از 
دانشمندان و فیلسوفان بزرگ ایرانى، در این روستاست. هواى این روستا خیلى 
پاك و تازه است. آخر سر، شهر قم را با دعا براى ظهور امام عصر(عج) ترك، 

و آرزو مى کنیم خیلى زود دوباره زائر حرم حضرت معصومه(س) شویم.

ارارا، د

دصدص

لاملاملاّ هنهنهى اخاخا

کهکهک

هکهک اتاتاي تستس ورورو
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حتماً تا حالا به پوست سر انگشت هایتان دقّت کرده اید 
و خط هاى بسیار ظریف حلقه  اي، دایره اي و کمانی شکل 
مى گویند.  انگشت  اثر  خط هاي  این  به  دیده اید.  را 
خداوند انسان ها را طورى خلق کرده است که هر کس 
اثر انگشت مخصوص خودش را داشته باشد. از اثر 
انگشت براى شناسایى افراد استفاده مى شود. مثلاً قفل 
بعضى از تلفن هاى همراه با اثر انگشت صاحب آن ها 
باز می شود. یا موقع رأى دادن، رأي دهندگان با زدن 
انگشت جوهري خود روى برگه ى رأى ، اثر انگشتشان 
را ثبت می کنند. امروزه در بسیاري از مکان ها براى 

شناسایى افراد، از اثر انگشت استفاده مى شود.

اثر انگشت 

نوك انگشت اشاره ا ت را با 
خودکار آبى، رنگ کن و  انگشتت 

را  اینجا بزن تا  اثر انگشت 
خودت  را  ببینى.
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آیا مى توانید جاهاى خالى را با عددهاى 

درست پرکنید؟ (هر کدام از عددهاى 

بالایى حاصل جمع دو عدد پایینى اش 

است.) خیلى خوب فکر کنید تا موفقّ 

شوید.

آیا مى توانید جاهاى خالى را با عددهاى 

و
ی 

ز

ا
ب

ی
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ا
ی
ر
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 تصویرگر: مصطفى احمدى

 مجید عمیق

حرف هاي تکرارى را حذف کن.

 حالا حرف هاي باقى مانده را به ترتیب  از بالا به پایین و 

از چپ به راست کنار هم قرار بده تا رمز را کشف کنى. 

رمز جدول قسمتی از سخن پیامبر(ص) داناى اسلام 

است.

...........................نصف علم است. 
..

ل
و

د
ج

...........................نصف علم است. 
..

بگرد  و

پیدا کن

 محمدعلى ارجمند

ها را پیدا کن. ده اختــلاف در این دو تصویر وجود دارد. آن 



 على زراندوز

 تصویرگر: مصطفى احمدى

فیل کوچولو بعد از بازى  با دوستانش به خانه برگشت. 

او دید مادرش برعکس همیشه، ریخت و پاش اتاق او را 

جمع نکرده است. تعجّب کرد و تعجّبش وقتى بیشتر شد 

که از مادرش پرسید ناهارش را کجا گذاشته و مادرش 

جواب داد: «نمى دانم! در آشپزخانه گذاشته ام. اگر خوب 

بگردى، حتماً پیدایش مى کنى.» فیل کوچولو که عادت 

داشت هر روز ناهارش مرتبّ و منظّم روى میز چیده شده 

باشد، حسابى گیج شده بود. او بعد از کلىّ جست وجو، 

ناهارش را که با شلختگی درون یکى از کابینت هاى 

آشپزخانه گذاشته شده بود، پیدا کرد. فیل کوچولو آن 

روز فهمید بى نظمى او به مادرش هم سرایت کرده، تا 

حدّى که مجبور شد کلىّ لباس و ملحفه و پارچه را 

کنار بزند تا بتواند جلوي تلویزیون بنشیند! او امیدوار 

نى
توا

مى 
وتوتو         تو 

بود پدرش که به خانه آمد، راه حلىّ براى این مشکل 

تازه، یعنى بى نظمى مادرش پیدا کند. پدر فیل کوچولو 

را  لباس ها و جوراب هایش  آمد، طورى  به خانه  که 

در خانه پخش و پلا کرد که فیل کوچولو اعصابش به 

هم ریخت. او تازه متوجّه شده بود که همیشه وقتى 

از مدرسـه به خـانه مى آمد و وسایـل و لباس هایش 

را در خانه پخش و پلا مى کرد، پدر و مـادرش چه 

حالى پیدا مى کردند! موقع شام که شد، خیلی طول 

کشید تا بتواند تکّه اي نان پیدا کند و بخورد. دلش براى 

روزهایى تنگ شده بود که تنها جاي به هم ریخته، بى نظم 

و شلخته ي خانه، اتاق خودش بود. وقتى فیل کوچولو 

شامش را خورد، کلىّ گشت تا توانست لیوانی تمیز 

٢٢

١ ن   ٤٠٢ با آ  
٣٠



پیدا کند که آب بخورد. دوباره یاد روزهایى افتاد که 

لباس هاى  به هم ریخته،  اتاق  دیدن  با  پدرش  و  مادر 

در هم مچاله شده و اسباب بازى هاى پخش و پلاي او 

حرص مى خوردند و چندین بار درباره ي فایده ي داشتن 

نظم و ترتیب در زندگى به او می گفتند؛ امّا آن موقع ها 

فیل کوچولو اصلاً به حرف هاى مادر و پدرش توجّه 

نمی کرد و دوست داشت پدر و مادرش هرچه زودتر 

دست از سرش بردارند تا او بتواند به بازى کردنش ادامه 

دهد. او حالا خیلى دلش مى خواست کمی از حرف هاي 

آن ها را به خودشان یادآوري کند! امّا خب، فیل کوچولو 

که خودش سال ها بى نظم و شلخته بود، نمى توانست 

پدر و مادرش را به خاطر بی نظمی شان نصیحت کند. 

تنها کارى که توانست انجام دهد این بود که به اتاقش 

برود و با هر سختى و دشوارى که بود، آنجا را مرتبّ 

کند. مرتبّ کردن اتاق که تمام شد، فیل کوچولو هم 

حسابى خسته شد. امّا از دیدن اتاقی که همه ي وسایل، 

اسباب بازى ها، کتاب ها و دفترهایش در آن 

مرتبّ و منظّم چیده شده بودند، حسّ و حال 

خوبی پیدا کرد. تازه پی برد که حق با مادر و 

پدرش بوده است و وجود نظم و ترتیب حال 

همه را خوب می کند. فیل کوچولوي خسته، 

با زحمت و بعد از کلىّ جست وجو، متکّا و 

پتویش را از میان وسایل به هم ریخته ي بیرون 

اتاقش پیدا کرد و در اتاق خود، که حالا برعکسِ 

صبح همان روز، تنها جاي مرتبّ و منظّم خانه بود، 

به خواب رفت! وقتى پدر و مادر فیل کوچولو مطمئن 

به صحبت  با هم شروع  برده،  او خوابش  شدند 

کردند. پدر فیل کوچولو گفت: «مثل اینکه راهکار 

جغد دانا، مؤثرّ بود و کوچولوى ما هم نظم و 

ترتیب را یاد گرفت.» مادر فیل کوچولو در حالى 

که با نگرانی به آشپزخانه و اتاق هاى به هم ریخته 

نگاه مى کرد، گفت: «ولى چند روز طول مى کشد 

ریخت و پاش امروز را جمع کنیم.» پدر فیل کوچولو، 

«در  گفت:  و  کرد  نگاه  بود،  خواب  که  بچّه اش  به 

عوض، براى همیشه از جمع کردن ریخت و پاش  او 

راحت شدیم و حالا ما هم یک بچّه ي مرتبّ و منظّم 
داریم!» 
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